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در « شما»غزلیات مدحی شاعران دورۀ تلفیق با تأکید بر کاربرد ویژۀ ضمیر 

 گاه ردیف جای
 

 دکتر شیرزاد طایفی گان:نگارنده

 سعید مزروعیان

 

چکیده
ایـن غـزل   گاه ردیف غزل آورده اسـت.   را در جای« شما»سنایی اولین کسی است که واژة 

گـاه ردیـف آغـازگر     در جـای « شما»رسد که قرار گرفتن واژة  مضامین مدحی دارد و به نظر می
غـزل   یشناس ـ انیدر جر« شما» ةواژ گاه یبدون شناخت جا تحولی در جریان غزل فارسی باشد.

 ـنشانه  نیتر از مهم رایخواهد ماند؛ ز دهیگران پوش نغز از چشم پژوهش یی نکته ،یفارس  ةمؤلف ـ ای
 ـا دهیغفلت ورز یتحول مضمون در غزل فارس یبرا یبخش یروشن یلفظ  ـبـا جر  .می  یشناس ـ انی

از چـه   یکـه در اد  فارس ـ  میبـر  یم یپ فیرد گاه یدر جا« شما» ةواژ یریگ یو پ یغزل فارس
 یبرا بخش یروشن یی مزبور به عنوان نشانه ةکرد و واژ دایپ یرواج فراوان یمدح یها غزل یزمان

ایـم کـه    در این پژوهش به ایـن پرسـش پاسـا داده   شناخته خواهد شد.  ریمس نیا یوجو جست
 فـا یرا ا یچه نقش فیرد گاه یدر جا« شما» ةواژ یغزل فارس یشناس انیدر جر ،یلحاظ مضمون به

بـا ههـور مـدم ممـدوم       گـاه ردیـف   در جای« شما»فرض ما بر این است که ذکر  کرده است؟
 ةورود مضمون مدم به غـزل و اسـتفاد   یبرا یانیجر یریگ معشوق در غزل مقارن و سبب شکل

پژوهش بـه رو    نیا شده است. ییشاعرانِ پس از سنا یغزل مدح یبرا فیرد نیمتداول از ا
بودن غـزل   یاگر چه مدح ؛دنده های پژوهش نشان می است. یافته افتهی انجام یلیتحل -یفیتوص

 ـتوجـه بـه ا   اما با ؛رسد یچندان مسلم به نظر نم ییاز سنا «شما»با ردیف   ـن ییسـنا  کـه  نی در  زی
شـاعران قـرن هشـتم     میکه تصور کن ستیبهره برده است دور ن یمدح نیخود از مضام اتیغزل

  به وام گرفته باشند. ییرا از سنا ریضم نیا تیاستفاده از هرف

 . دورة تلفیق ،قرن هشتم ،ردیف شما ،غزل مدحی ،غزل :یگانِکلیدواژه
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Ghazals in praise of the poets of the Talfiq period with an emphasis on 
the special use of the pronoun "you" in the position of the Radif 

 
 

Authors: Dr.Shirzad Tayefi 

Saeed Mazroeian 

 
Abstract 
Sanaei is the first person who used the word "Shoma/ you" in the position of 
the Radif of ghazal. This ghazal has praise themes and it seems that placing 
the word " Shoma / you " in the place of the Radif is the beginning of an 
evolution in the trend of Persian ghazal. Without knowing the place of the 
word "Shoma/you" in the Studying the Trends of Persian ghazal, a significant 
point will remain hidden from the eyes of researchers; Because we have 
neglected the most important sign or verbal component of clarification for 
the transformation of the theme in Persian ghazal. By analyzing the trend of 
Persian ghazal and tracking the word "shoma/you" in the position of Radif, 
we will find out when praise ghazals became popular in Persian literature 
and the word will be known as an enlightening sign for searching for this 
path. In this research, we have answered the question that in terms of 
theme, what role did the word "Shoma/you" play in Studying the Trends of 
Persian ghazal? We have assumed that the mention of "Shoma/you" in the 
place of Radif is due to the appearance of praise of subject of praise/ 
beloved in the ghazal and the reason for the formation of a trend for the 
introduction of the theme of praise in the ghazal and the common use of this 
Radif for the praise ghazal of post-Sanai poets. This research has been 
carried out using a descriptive-analytical method. The research findings 
show; Although it does not seem certain that the Ghazal with the Radif of 
"Shoma/you" is a praise of Sana'i; However, considering that Sana'i also used 
praise themes in his Ghazals, it is not far off to imagine that the 15

th
 century 

poets borrowed the capacity of this pronoun from Sana'i. 
    Keywords: Ghazal, Praise Ghazal, Shoma/you Radif, 15

th
 century, Talfigh 

period. 
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مقدمه.1

مـرور   قالب غزل به ،یافت و از قصیده جدا شد عنوان یک قالب ادبی تشخص بهاز زمانی که تغزل 
شعر فارسی کـه از   توانایپردازان  رو که نخستین غزل  از آن ؛شعرا شد قالب رایج و محبو تبدیل به 

شـان در ایـن   عمدة فعالیت _ پردازی نیز استاد بودند در قصیدهباقی مانده است ها غزلیات متعددی  آن
گاه در میان غزلیـات خـود بـه     ایشان گه ،ه نیز آشکارا مدحی بودو کارکرد قصید _شد قالب انجام می

تا پـیش از قـرن هشـتم اسـتفاده از ضـمیر       د.کردن را در مدم ممدوم ضمیمه می عادت معهود ابیاتی
گاه ردیف شعر بسیار محدود است؛ سنایی غزنوی که تحولی عظیم در ادبیات فارسـی   در جای« شما»

 .دارد« شما»تنها یک غزل با ردیف  وارد شعر کردایجاد کرد و عرفان و تصوف را 

های بارز  یکی از مشخصه که _کند  جدا از غزلیاتی که سنایی در بیت تخلص به ممدوم اشاره می
تان چو ماهی   وی جان تان من ای رویبرخی روی»وی در غزلی دیگر با مطلع  _استغزل مدحی 

کنـد و   طا  محترمانـة خـود را بـا ممـدوم حفـ  مـی      در تمام ابیات خ« تان پناهیبیدلان را در زلف
مخاطب سنایی در ایـن   گیرد. ه میبهر« ت»ای جهب« تان»المقدور برای احترام از ضمیر متصل  حتی

گـی  هکند که هم ـ وی از کلماتی برای توصیف و مدم استفاده می زیرا ؛غزل یکی از ملوک یا امراست
تـان تنـی را باطـل    بـا روی » :گویـد  جا که مـی  برای مثال آن ؛و درباری مرتبط است حکومتیبا امور 

. سنایی در این غـزل کلمـات   کرده استگستری ممدوم را برجسته  آشکارا صفت عدل «نگشت حقی
گوید و  حوزة مفهومی عیش و طر  را نیز به خدمت درآورده است و از شهد و شمع محفل سخن می

اسـت.  « اشداء علی الکفار و رحماء بیـنهم »القا کند که او  ها مانند کرده تا چنین ممدوم خود را به آن
  در هـی  پـای نعلـی در هـی  سـر       تان اندر مصاف و مجلسنگذاشت زلف و رخ»چنین در بیت  هم

ممـدوم خـود را   « مصاف و مجلـس »چنین ایجاد دوگانة  نشر و هم و با استفاده از صنعت لف« کلاهی
 کند.  می مرد هر دو میدان معرفی

واقـع  دربرای ممدوم خود بهره برده است. « شما»از ضمیر منفصل  چنانکه مشخص است سنایی
غزل  ،کار رفته استهگاه ردیف ب جایدر « شما»غزلی که پیش از قرن هشتم در آن ضمیر  تنها نمونه

بـاره اسـتفاده از ایـن     اما به یک ؛است« ها بر و دو  شما ای همه خوبی در آغو  شما   قبلة جان»
 یابد.  ردیف در میان شاعران قرن هشتم رواج می

 ـ شناسـی غـزل فارسـی، نکتـه     در جریـان « شـما »گـاه واژة   بدون شناخت جای ی نغـز از چشـم   ی
بخشـی بـرای تحـول     ترین نشانه یا مؤلفة لفظی روشنی گران پوشیده خواهد ماند؛ زیرا از مهم پژوهش

 ایم.  مضمون در غزل فارسی غفلت ورزیده
در  (1031) مدحی تا به حال تحقیقات اندکی انجام گرفته است. مالمیر و محمـدخانی دربارة غزل 

چـا  شـده    پژوهی ادبـی  نامة متن فصلکه در « سرایی حاف  نقد و بررسی مدیحه»ی با عنوان ی مقاله
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گـران   ها محل مناقشـة پـژوهش   بودن آن اند که مدحی به سراغ آن دسته از غزلیات حاف  رفته ،است
گـاه تخلـص در    جـای »( در مقالـة خـود بـا عنـوان     103۱نـو  دژم )  علی حیدری و مهر بوده است.

به  ،منتشر شده است گاه شیراز مجلة شعرپژوهی )بوستان اد ( دانشکه در  ،«های مدحی حاف  غزل
انـد و سـاختار غـزل مـدحی حـاف  را در       های غزلیات مدحی پرداخته ترین مؤلفه مهماز بررسی یکی 
 اند. گاه تخلص در آن کاویده ارتباط با جای

سیر غزل مدحی در اد  فارسـی )از سـنایی تـا    »ی با عنوان ی نیز در مقاله( 103۱)طاهره ایشانی 
انتشار یافته است سیر غزل مدحی را در ادبیات فارسـی بررسـی    نامة اد  پارسی در کهنکه « حاف (

حاف  بسط داده است. اگـر چـه ایـن    جو کرده و تا روزگار و کرده است و سابقة آن را در سنایی جست
اما نویسنده در این مقاله در میـان   ؛ترین پژوهش دربارة غزل مدحی در شعر فارسی است تحقیق مهم

؛ نـامی نبـرده اسـت   دیگـر شـاعران دورة تلفیـق    از شاعران قرن هشتم تنها به حاف  توجـه کـرده و   
بید زاکانی، ناصر بخارایی، عمادالدین چون خواجوی کرمانی، سلمان ساوجی، ع که شاعرانی هم حالی در

های شـعر دورة تلفیـق در شـعر     مؤلفه وگی متعلق به یک سنت شعری هستند  فقیه کرمانی و ... همه
 نـاقص آنان هر گونـه مطالعـه دربـارة حـاف      مطالعة اشعار بدون  طوری که به ؛شود آنان نیز یافت می

 نماید. می
شناسـی غـزل فارسـی     در جریانلحاظ مضمونی،  بهم: هدف ما در این پژوهش این است که بدانی

 را ایفا کرده است؟ هایی چه نقش  نقش ردیفگاه  در جای« شما»واژة 
به دیوان سنایی،  ،ها مثال یافته و برای یافتن شاهد تحلیلی انجام -این پژوهش به رو  توصیفی

 ـ کرمانی و اوحدی مراغـه ی، خواجوی ناصر بخارایی، حاف ، عمادالدین فقیه کرمانی، سلمان ساوج ی ی
 ایم. رجوع کرده
غـزل   فی ـخصـو  در رد هب« شما» ریاستفاده از ضم ةنشاندهد که  های پژوهش نشان می یافته
 ـ بار کیاز قرن هشتم تنها  شیکه تا پ ،است  ـ یغزنـو  ییاز سـنا  یدر غزل چـه  اگر ؛کـار رفتـه بـود   هب
 ـن ییسـنا  که نیتوجه به ااما با ؛رسد یچندان مسلم به نظر نم ییبودن غزل مذکور از سنا یمدح در  زی
شاعران قرن هشتم استفاده  میکه تصور کن ستین دور ،بهره برده است یمدح نیخود از مضام اتیغزل

 نی ـمخاطب ا زیآم ابهام تیماه که نیبه وام گرفته باشند. مضاف بر ا ییرا از سنا ریضم نیا تیاز هرف

 ـیممدوم، معشـوق زم  یذات یگ هختیآم با در هم _بودن معشوق ایبودن  ممدوم _ ریضم و معشـوق   ین
 .استسو  هم اریشاعران بس نیدر اشعار ا یاله
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.بحثوبررسی2

 یی اوحدی مراغه. 3-1
بخـش حـاف     که الهـام  ،آور قرن هفتم و نیمة اول قرن هشتم هجری است اوحدی از شاعران نام

به حدی است که برخـی از اشـعار اوحـدی بـه      حاف مشابهت سبک او با سبک اشعار  .نیز بوده است
خاطر سرودن مثنوی جـام جـم   هاگرچه عمدة شهرت اوحدی ب ؛دیوان خواجة شیراز نیز راه یافته است

 ف  و روانی تعبیر قابل توجه است.بسیار زیبایی نیز دارد که در استحکام ل غزلیاتباید گفت  ،است
ن خا  اوحدی نیامده است و تنها به این نکته اشـاره شـده   انامی از ممدوح یک از منابع در هی 

را به درخواست خواجه نصیرالدین طوسی سروده است و نیز منظومـة   العشاق منطقاست که منظومة 
ر آغاز منظومه آنان الدین محمد کرده و د را به نام سلطان ابوسعید بهادرخان و وزیر  غیاث جام جم

 .(۵0۸: 1003 ،)صفا را ستوده است
 ؛منشی اوحدی مانع از آن بـوده اسـت کـه وی مـدام سـلاطین باشـد       صوفی ،چه مسلم است آن
گی در وع  و تحقیق و ذکـر   هد اوحدی همیقصا» الله صفا دربارة قصاید او گفته است:  که ذبیح چنان

؛ و مدم بـوده اسـت   ( و از دیرباز قصیده محمل ستایش۵0۸  : )همان« حقایق اخلاقی و عرفانی است
بار ممدوحی  وجود این تفاصیل احتمالاً او یکبا ؛گی اوحدی باشدهتواند تأییدی بر وارست این نکته می

 ت:مسیحی را مدم گفته باشد؛ غزل زیر شاهدی بر این مدعاس
ــو روم ــما   ای پرت ــار ش ــان ز رخس ــدت تاب  الق

 
ــار شــما   ــف چــو زن ــو مســیحا در خــم زل  ن

 داودسانتان هخوان، هم لهج تان انجیلهم لف  
 

ــار شــما   ــون نهــان در بحــر گفت  ســرّ حواری
ات ازان رخ جفت غم، مطـران پریشـان دم   شمّ 

 بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم
                  

 قسیس دانـا نیـز هـم بیهـاره در کـار شـما       
 اعجاز عیسی در دو لب پنهان صلیب اندر سلب 

 
 هبان نیم شب تابان ز رخسـار شـما  رقندیل  

 گـردون خمـی  از لعلتان کوثر نمی، وز لفظتـان   
 

ــما    ــدار ش ــی از روز دی ــادیها هم ــیلاد ش  م
 زان زلفهای جان گسـل تسـبیح یوحنـا خجـل     

 
 دل چون من خریـدار شـما   صد جاثلیق زنده 

 گردی ز عشق انگیخته، بر گبر و ترسـا بیختـه   
 

 خون مسلمان ریختـه در پـای دیـوار شـما     
 ینـه سـم  زر ةای عیدتان بـر خـام خـم گوسـال     

 
 در عید بسـیار شـما   فسح نصاری گشته گم 

 دیر  زمین بوسد به حد، رهبان از وجوید مـدد              
 

 الاحد آیـد بـه زنهـار شـما     چون اوحدی یوم 
 (۵۸و  ۵0: 1040ی، ی )اوحدی مراغه   

قنـدیل   اعجـاز عیسـی،   ها و مقایسة ممدوم بـا قسـیس دانـا،    خطا  توجه لحن بسیار محترمانةبا
هـا،   نشـانه جای ضمیر دوم شخص و اشـارات فـراوان بـه    هب« تان»ضمایر رهبان با چهره ممدوم، و 

 خـوان،  انجیـل  مسـیحا،  القـدت،  رسومات مسیحی در این غزل از جملـه روم های محترم و  شخصیت
 .و ... باید ممدوم مسیحی باشد الاحد ، یومقندیل رهبان صلیب، مطران، قسیس، داوود، حواریون،
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سود برده است؛ در این غزل بر خـلاف  « ز شما»دیگر از ردیف گفتنی است که اوحدی در غزلی 
 ت:شود؛ مطلع غزل چنین اس های آشکاری از مدحی بودن غزل دیده نمی غزل فوق نشانه

 مــرادم ار چــه نخواهــد روا شــدن ز شــما    

 

ــما     ــدن ز ش ــدا ش ــدانم ج ــک ن ــال نی ــه ف  ب

 (۵۸)همان:    
 

 واجوی کرمانی. خ3-3     
ترین نزدیکـی   یشتر از بقیه است و ب رفته خواجو پیش ،شاعران گروه تلفیقتوان گفت در میان  می

عصر خود سـفرهای   گانهشد شناختهچون اغلب  وی هم .(۱01:   10۵۵)شمیسا،  را با حاف  داراست
و پادشاهان متعددی را به چشم دیـده   یرانو بغداد و ... انجام داده و ام فراوانی به یزد و شیراز و مصر

چـه در   اما آن ؛کم نیست یی بندهای مدحی و مرثیه تعداد قصاید، قطعات و ترکیب ویاست. در دیوان 
انجـام   نیـز  یات خود مدایحیخواجو بنابر رسم زمانه در غزل غزلیات مدحی اوست. ،جا اهمیت دارد این

یافتن امیرعلی پادشاه دیار بکر بر آرپاخان و کشتن  هبرای نمونه خواجو پس از ماجرای غلب؛ داده است
داشته و در ضمن غزلی که مطلع آن نیز بر  اقامت در زنجان را خو  نمی ،الدین محمد غیاثنیز او و 

 خواهد: را بدون سلطان نمی« سلطانیه»که  کند اههار می ،دارد تأکیدتأسف خواجو از این واقعه 
 دلـــم بـــی وصـــل جانـــان جـــان نخواهـــد

 

ــد...     ــان نخواه ــی جان ــانِ ب ــق ج ــه عاش  ک

 از آن خواجـــو از ایـــن منـــزل ســـفر کـــرد  
 

ــد     ــلطان نخواهـ ــی سـ ــلطانیه بـ ــه سـ  کـ
 (4۱۸: 1003)خواجوی کرمانی،    

الـدین محمـد و    بـه صـورت ضـمنی بـه غیـاث      اما ،مدم صریحی را در بر نداشته باشد ،این بیت
های  داند که حق محبت بر خود لازم می غزلجا که خواجو در همین  تا آن ،شاعرنوازی او دلالت دارد

 جا آورد.هاو را ب
ممـدوم   ،نشـر داشـته اسـت   ل فضل و ادبی که خواجو بـا او حشرو دیگر پادشاه شاعردوست و اه

آشنای خواجه حاف ، یعنی شاه شیا ابواسحاق است. خواجو که در اغلب سفرهای شیا ابواسـحاق   نام
راهـی او بـاز    ی از همدر اواخر عمر به دلیل ناتوانی جسمان ،کرد راهی می او را هم به شهرهای مختلف

 ،له و دوری شاعر کرمانی از شیا ابواسحاق در یکی از غزلیات خواجو بازتا  یافته استأماند؛ این مس
 ت:که بنابر ابیات پایانی غزل، گویا شیا ابواسحاق به سفر اصفهان رفته اس

ــت    ــت اس ــاغ بهش ــمیم ب ــراق  ش ــیم ع ــا نس  ی
 

ــه   ــتاق   ک ــات او دل مش ــده از انف ــته زن  ...گش
 نوازشــی بکــن از اصــفهان کــه گشــت روان     

 
ــده    ــا زنـ ــدة مـ ــراق  از آ  دیـ ــوی عـ  رود سـ

ــین   ــو هم ــت خواج ــافی اســت کمــال رتب ــدر ک  ق
 

ــده    ــت بن ــه هس ــده  ک ــحاق  ای از بن ــان بواس  گ
 (۸1۸همان: )   
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ردیف نام خود و در بیت تخلص آورده اسـت و   نام شیا ابواسحاق را هم  خواجو ،بینیم که می چنان
دانیم کـه در قصـاید    تر در غزل خود، به سبک قصاید مدحی عمل کرده است؛ اگرچه می به عبارت به

ی مخصو  ی جا که مدم در غزل شیوه اما از آن ؛شود معمولاً پس از بیت تخلص مدم ممدوم آغاز می
 شود. در آن به یک بیت اکتفا میمعمولاً  ،به خود دارد

که با  شود بررسی میهایی از مدایح خواجو ضمن غزل از نظر گذشت غزلیاتی از او  حال که نمونه
 :دارد« شما»دیف خواجو سه غزل با رسروده شده است. « شما»ردیف 

 پـو  شـما   بـرد خورشـید شـب    آ  آتش مـی 

 

ــی  ــما   م ــو  ش ــمة ن ــات از چش  رود آ  حی

 (11۸)همان:    
غـزل را   بتـوان بـر اسـات آن   های فراوانی برای این موضوع وجود ندارد که  دلالت ،در این غزل
هـای   کنـد و در سـنت   ایجاد مـی « گو »های رایجی که قافیة  نظر از تداعی صرف؛ کردمدحی تلقی 
مشـتری   مشـتری   حلقة گو  شما را تا بُودَ مـه  »توجه به بیت  با توان می ،ها را جست ادبی باید آن

که با اصطلام کنـایی  « غلام»که واژة  کردجا( چنین استدلال  )همان« گو  شما در باشد غلام حلقه
« شما»بودن غزل دلالت دارد و ممدوم که با ضمیر  بر مدحی ،راه شده است هم« بودن گو  در حلقه»

گـو    بـه  غلامی حلقـه  توانسته منصبی است که می احتمالاً صاحب ،مورد خطا  قرار گرفته است هم
 داشته باشد.

ــما   ــای شـ ــر وفـ ــرود در سـ ــرم بـ ــر سـ  اگـ

 

ــما      ــوای ش ــزم ه ــرود هرگ ــرون ن ــر ب  ز س

 (0۱0)همان:    
استفاده کـرده اسـت   « شما»از ضمیر  ،در جایی غیر از ردیفخواجو   این غزلشش بیت دیگر در 

 های دوم، ششم، هفتم، هشتم، نهم و یازدهم هستند: که به ترتیب بیت
 زمـان کـه خـاک شـوم     نآک ـ شماخاک پـای  ه ب

 

 پــای شــما...   هنــوز بــر نکــنم دل ز خــاک     
 ــ  ــرا ب ــای ه ک ــد  شممماج ــوانم دی ــان ت  در جه

 

 ـ  چـرا کـه نیسـت مـرا هـی         جـای شـما   هکـس ب
 ســتا هــزارم آزادی صــد شممماگــی  هز بنــد 

 

ــد آن   ــلطنت کن ــه س ــما   ک ــدای ش ــود گ ــو ب  ک
ــود چــه عجــب شممماگــرم دعــای    ورد جــان ب

 

 شــب اوراد مــن دعــای شــما کــه هســت روز و 
 خـــدمتی تـــوانم کـــرد شمممماکجـــا ســـزای  

 

 کــه روی نچــیهم ز ناســزای شــما    جــز ایــن  
 جا( )همان   

)بیـت دوم(،   مخاطـب خوردن به خـاک پـای    چون سوگند در کنار استفاده از تعابیری هم نکتهاین 
دیدن در جهـان )بیـت    مخاطبجای هپنجم(، ناتوانی در کسی را ب  )بیت مخاطبکردن رضای  حاصل

کـردن   کـردن گـدای او )بیـت هفـتم(، خـدمت      بودن و سلطنت برتر از آزادی مخاطبگی هششم(، بند
که احتمالاً ممدوم در این غزل امیر یا شاهی اسـت کـه    ،)بیت نهم( بر این نکته دلالت دارد مخاطب



       22 

 

 غالب
 خورشیدی 1041. تابستان 73یازدهم نشراتی. پیاپی سال 

نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالب فصل  

خی از تعابیری که برشمرده اگر چه بر ؛خواجو ردیف شعر خود را به احترام او چنین انتخا  کرده است
اما گردآمدن این مضامین در یک غـزل بـا ردیـف     ؛شود های عاشقانه نیز یافت می در اغلب غزل ،شد
بارة این ضمیر در محلی غیر از ردیف شعر ـ کـه شـاعر از تکـرار آن نـاگزیر       و نیز تکرار شش« شما»

 تواند دلیلی بر مدعای پژوهش باشد. گی میهبوده است ـ هم
 شود: است با مطلع زیر آغاز می« شما»سومی که در دیوان خواجو دارای ردیف  غزل

ــما    ــان شــ ــا میــ ــت یــ ــن ماســ  آن تــ

 

ــان شــــما     ــا دهــ ــت یــ  و آن دل ماســ

 (000)همان:    
توجـه بـه    خواجو در این غزل نیز از همان ترکیـب الفـاظ آشـنای خـود سـود جسـته اسـت و بـا        

 ،وجـود ایـن   بـا  ؛قرار داده است دیگر کنار یککلمات را در  ،هایی که قافیه برای او آفریده است تداعی
منصـبی   توان از خلال برخی ابیات اشاراتی پیدا کرد که نشان دهد مخاطب این غزل فرد صـاحب  می

 برای مثال در دومین بیت این غزل چنین آمده است: ؛بوده است
ــانی   ــت و پیشـــ ــرو اســـ ــر آن ابـــ  اگـــ

 

ــی    ــد هــ ــما  نکشــ ــان شــ ــس کمــ  کــ

 جا( )همان   
از جنس تناسـبات معمـولی    ،تناسب کلماتی که در این بیت آمده است  ،طور که معلوم است همان

معمـولاً پادشـاهان و    ذکر این نکتـه لازم اسـت کـه    اما ؛شود یوان اغلب شعرا یافت میاست که در د
بـدنی ایشـان   در توصیفات شاعران دربـارة تـوان   جا که  اند و از آن میل فراوانی به شکار داشته یرانام

شود ـ بعیـد نیسـت کـه      های فراوان آن دیده می نامه نیز نمونه که در شاه ـ چنان  شده است اغراق می
که کمان ممدوم ـ ممدوحی که تنومنـد اسـت و     ،خواجو در مصرع دوم به این نکته اشاره کرده باشد

کشـیدن  ِ  کسی از پـس  ی ساخته شده است کهی ـ به گونه ر بازوی او باید ساختطبیعتاً کمانی در خو
 .1آید آن برنمی
یکـی از   ،شـود  دار مـی  زمـانی کـه رسـتم پـرور  سـیاو  را عهـده       ،بینـیم  نامه نیز مـی  در شاه
 آموختن سواری و تیر و کمان است: ،دهد هایی که به او می آموز 

ــیرفش     ــودک شـ ــاین کـ ــت کـ ــدو گفـ  بـ

 

 مــــرا پرورانیــــد بایــــد بــــه کــــش     

 
                                                             

در گور یکی از پادشاهان اشکانی تیر و کمان و  ،شده استنامة دهخدا نیز بیان  که در لغت در تأیید این ادعا باید گفت که چنان . 1
 فلاخن دیده شده است )ر.ک دهخدا، ذیل واژة اسب(

 کشد: های جسمانی و هنرهای رزمی خود را به رخ می داریو  تواناییشود،  دیده میهای شاهان هخامنشی  نوشته در سنگ  چنین  هم
 دار خو    هم پیاده، هم سواره.  دارم   کمان   سوارکار خو    کمان ام   هم به دست   هم به پا   سوارکارم ورزیده»

 انداز خو    هم پیاده، هم سواره.  اندازم   نیزه نیزه
ام  ام با این هنرها کرده دارشان باشم   به خواست اورمزدا هرچه کرده ام که نگاه و هنرهایی که اورمزد به من داده است   و توانسته

 .(۱3: 10۸۱) به نقل از مجتبایی،   داده است که اورمزدا به من
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 چــــو دارنــــدگان تــــو را مایــــه نیســــت
 

ــت     ــه نیس ــن دای ــو م ــی چ ــه گیت ــرو را ب  م
 بســـی مهتـــر اندیشـــه کـــرد انـــدر آن     

 

ــران      ــر گـ ــش بـ ــر دلـ ــی بـ ــد همـ  نیامـ
ــده    ــچرد  دل و دیــ ــتم ســ ــه رســ  را  بــ

 

 جهــــــانجوی گنـــــــرد پســـــــندیده را  
ــتان   ــه زاولســـ ــرد  بـــ ــتن ببـــ  تهمـــ

 

ــتن  ــتان   نشســ ــرد در گلســ ــش کــ  گهــ
 ســــواریّ و تیـــــر و کمـــــان و کمنـــــد  

 

 عنـــان و رکیـــب و چـــه و چـــون و چنـــد  
 گســــار گــــه مجلــــس و مــــی نشســــتن 

 

ــکار     ــوزِ شـ ــاهین و یـ ــاز و شـ ــان بـ  همـ
 ز داد و ز بیــــــداد و تخــــــت و کــــــلاه 

 

 ســــخن گفــــتن و رزم و رانــــدن ســــچاه 
ــر    ــه ســ ــر بــ ــاموختش ســ ــا بیــ  هنرهــ

 

ــر    ــه بـ ــد بـ ــت و آمـ ــج برداشـ ــی رنـ  بسـ
 (۱0۵و  ۱0۸  ۱ :1003فردوسی، )   

 

 لمان ساوجی. س3-2
( ۱۸۸: 10۵۱)سمرقندی،  کند یاد می« المتأخرین افخر»و « المتکلمین املح»او را با القا   دولتشاه

)همـان:   شـود  عر و شاعری لازم است یافت مین شاچه برای مستعد و معتقد است که در دیوان او آن
گویـد   ( می1۸۸: 1000شبلی نعمانی ) که  و چنانالشعرای دربار ایلخانی بود  خواجه سلمان ملک .(۱00

باید دانست : »افزاید ؛ وی میالدین اسماعیل و ههیر فاریابی بنا کرده بود کاخ شعر  را بر شیوة کمال
 کـه او  اصاحب سبک و مسلک است؛ به این معن ـکه سلمان در چکامه و سخن دارای درجة خا  و 

 «باشـد  ن مـی ار قدما و آغاز عصـر متوسـط  خاتمة دون واقع شده و کلامش ابرزخ بین قدما و متوسط
 .(1۸0)همان: 

سرایی سـرآمد   مندی از مزایای مدیحه طبیعی است خواجه سلمان که در میان معاصرانش در بهره
وی در ابیـات پایـانی    ،بود در غزلیات خود نیز ـ علاوه بر قصاید ـ به مدم پرداخته باشد؛ برای نمونـه   

 یکی از غزلیاتش چنین سروده است:
 بلبلان اوصاف گل گویند و گل وصف درخـت 

 

 یـــا  کـــام مـــا دعـــای پادشـــاه کـــامرانِ 
 سایة لطف الهی شه حسن، سلمان که هسـت  

 

 آســـمان ســـلطنت را روی رایـــش آفتـــا   
 (0۸۱: 10۸1)سلمان ساوجی،    

در میان قطعـات   باید گفت ،سروده شده است« شما»که با ردیف ، پیش از بررسی غزلیات سلمان
در آن مدم ممـدوم هـم لحـاظ     که ،وجود دارد« شما»با ردیف  تقاضایی یی ساوجی نیز قطعه سلمان
 ت:ابیات نخستین آن چنین اس شود و می

 آصف ثانی رشـیدالحق والـدین آنکـه هسـت    
 
 

 آســمان عکســی ز روی عــالم آرای شــما    
 
 

 ای صــاحبا از مــاجرای حــال خــود مــن شــمه
 

 عرض خواهم داشت بـر رای اعـلای شـما...    
 (۸۸0و  ۸43)همان:    
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 ـ   ،دارد« شما»سلمان ساوجی هم دو غزل با ردیف  لای ابیـات  هکه از لحن و کلمـاتی کـه در لاب
 د:آید که این غزلیات مدحی باشن کار رفته است بر می هب

 مــن کیســتم تــا باشــدم ســودای دیــدار شــما
 
 

 اینم نه بس کآید به من بـویی ز گلـزار شـما    
 
 

 غسلی به خونـا  جگـر   کند چشمم که هر دم می
 

 بـا ایــن طهـارت نیســتم زیبـای دیــدار شــما    
ــژه      ــالودی م ــز نچ ــر، هرگ ــب اگ ــیاه قل ــیم س  س

 
 کی نقد اشک مـا روان، گشـتی بـه بـازار شـما؟      

ــا   ــو را، ســرمایه هســتی به  ای هــر ســر مــوی ت
 

 با آن که من خود نیسـتم، هسـتم خریـدار شـما     
 بار، مـن باری است سر بر دو  من، خواهم فکند این  

 
 باری، چو باری می کشم بر دو  هـم بـار شـما    

 با آنکه مویی شـد تـنم، از جـور هجـران و سـتم      
 

 حاشا که من مـویی کـنم، تقصـیر در کـار شـما      
 دل بــا عــذار ســاده ات، جمعیتــی دارد، ولــی     

 
 تشویش سلمان مـی دهـد، هنـدوی طـرار شـما      

 (003)همان:    

 ر:و نیز غزلی دیگ
 مــا نیســت، جــز محــرا  ابــروی شــما  ةقبلــ
 
 

ــما    ــوی ش ــر ک ــت، الا در س ــا نیس ــت م  دول

 روز محشـر، در جـوا  پرســش سـودای کفــر    
 

 هی  دست آویز ما را نیست، جـز مـوی شـما    
 ام ماه تابان را شبی نسـبت، بـه رویـت، کـرده     

 

 هـا شـد، تـا خجالـت دارم، از روی شـما      سال 
 پـرورد سـروی چـو تـو     مردة خاکم که او مـی  

 

 آورد بــوی شــما  زنــدة بــادم کــه او مــی    
 اینکه بر چشمم، سیاه و تنگ دل یـاری، ولـی   

 

 گوید حدیث سـخت، در روی شـما   کس نمی 
 ات دارم ســر از زانــو، ز رشــک طــره بــر نمــی 

 

ــی   ــر نم ــر ب ــرا س ــا چ ــما ت ــوی ش  دارد، ز زان
 تاز و حاجبـت پیشـانی اسـت   کچشم تنگت، تر 

 

 شـما آیـد کسـی در چشـم جـادوی      زان نمی 
 گرم بدم گویی و نیکویی، به هر حالت که هسـت  

 
 هست، سلمان، از میان جان، دعا گـوی شـما   

 (0۸0)همان:    
که از کلمـاتی اسـت کـه در ابیـات      ،«دعاگو»و « حاجب» ،«دولت» باتوجه به استفاده از کلمات

چنـین   هـم ؛ شود میبودن این غزل اثبات  مدحی ،شود مدحی قصاید خواجه سلمان نیز فراوان دیده می
 :را نیز استفاده کرده است در بیت« سلطان»که قافیة « گل رویت ندارد رونقی بستان ما بی»در غزل 

 
 در فراق دوست دل خون گشت و خواهـد شـد بـه بـاد    

 
 زینهــار ای دوســتان جــان شــما و جــان مــا  

 (0۸1:  )همان   
که  ،باشد و باید زمانی سروده شده باشدبه احتمال زیاد خطا  به درباریان شاه « شما»استفاده از 

فراق و دوری خود از ممـدوم سـخن   زیرا مکرر در این غزل از  ؛است سلمان در خدمت سلطان نبوده
کـه در تـاریا    کنـد؛ چنـان   که در دو بیت پایانی این مضمون را از زبان سلطان هم نقل مـی  ،گوید می
ناچار  ،کردن دیدار بعضی اوقات برای تازه خانوادهوی به علت دوری از  .گی سلمان نیز آمده استهزند
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ی است در قالب غـزل و یکـی از   ی جید با بیت زیر از حاف  که مدیحهشد. بیت فوق را بسن به سفر می
شاه شجاع سروده  ة( برادرزاد۸3۸)مقتول در  شش غزلی است که خواجه حاف  در ستایش شاه یحیی

 ت:اس
 ــ   ــه کنی ــدار را آگ ــد دل ــی کن ــی م  ددل خراب

 

 زینهــار ای دوســتان جــان شــما و جــان مــا  
 (۵3: 10۸۸)حاف  شیرازی،    

 

 مادالدین فقیه کرمانیع .3-4
عماد فقیه مانند دیگـر شـعرای نامـدار قـرن      ،نیز متذکر شده است( 1۱0: 10۸0که شمیسا ) چنان
بسـیاری از   چون ترین ممدوحان عمادالدین فقیه هم از مهمغزلیات مدحی در دیوان خود دارد.  ،هشتم
که خواجه عماد در غزلیات خود به مدم او توجه  ،است و شاه شجاع عصرانش، شاه شیا ابواسحاق هم

 :دربارة شاه شیا ابواسحاق، نشان داده است؛ برای نمونه
ــاد دل ــی   عم ــه م ــان ن ــر زب ــده را ب ــذرد ش  گ

 

ــن     ــی و دی ــال دنی ــل جم ــای جمی ــر ثن  مگ
 خـــدایگان ســـلاطین عصـــر بواســـحاق    

 

 بخــش و تخــت نشــین ابــد تــاجکــه تــا بــه  
 (۱0۵: 104۵)عمادالدین فقیه کرمانی،    

ــدت    ــدال ق ــاد ز اعت ــت شمش ــت قام  شکس
 

ــت منصــور شــیا ابواســحاقی    مگــر کــه رای
 (۱۵۸همان: )   

 دربارة شاه شجاع: 

 ســـلاطین جهـــان شـــاه شـــجاع العینقررر  
 
 

ــا   ــفدر مـ ــکن صـ ــادل لشکرشـ ــرو عـ  خسـ
 
 

 (11همان: )  
 در دیـده جلـوه کـرد    این سرو قد اوسـت کـه  

 

 یــا رایــت مظفــر ســلطان عــادل اســت      
 ســلطان عــدل شــاه شــجاع آنکــه خــاطر   

 

 دایم به عدل و طبع بـه انصـاف مایـل اسـت     
 (0۱همان: )   

 استفاده برده است:« شما»چون دیگر شاعران معاصر  از ردیف  عمادالدین فقیه نیز هم
ــما    ــال شـــ ــای خیـــ ــرم جـــ  ای بصـــ

 
 

 شــــمادل نگــــران اســــت بــــه حــــال  
 
 

 (0همان: )  
عماد در غزل فوق از کلماتی که در غزلیات مدحی مرسوم بوده است استفادة آشکاری نبرده است 

توان از آن بوی مدحی بـودن غـزل را    که می برد عنان کلام را به سمتی می ،ایانیو تنها در دو بیت پ
 استشمام کرد:

 گــــه درویــــش نیســــت آه کــــه منــــزل
 
 

ــما   ــاه و جــــــلال شــــ  بارگــــــه جــــ
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ــان  ــت جهـ ــاد   گشـ ــعر عمـ ــو شـ ــر چـ  گیـ
 

ــما     ــال شـــ ــن و جمـــ ــامزد حســـ  نـــ
 جا( همان)   

مؤیـد   ،گویـد  بودن سـخن مـی   «گیر جهان»و « بارگه جاه و جلال»که عماد در این دو بیت از  این
 ادعای مورد تحقیق است.

 سود برده است:« شما»عماد کرمانی در غزلی دیگر نیز از ردیف 
 هــــا عاشــــق جمــــال شــــما     ســــال

 
 

ــما   ــال شـ ــف و خـ ــف زلـ ــد وصـ ــر کنـ  گـ
 
 
 

 (1۸همان: )  
وجـود نـدارد کـه بشـود از آن      کلمـة خاصـی  چند در این غزل بر خلاف غـزل پیشـین هـی     هر  

مایة سرودن ابیات شده است احتمال  اما مضامینی که در غزل دست ،غزل را استنباط کردبودن  مدحی
 دهد از جمله بیت زیر: بودن آن را افزایش می مدحی

 علــــــم الله کــــــه از هــــــزار یکــــــی
 
 

ــما     ــال شـــ ــتن از کمـــ ــوان گفـــ  نتـــ
 
 
 

 جا( )همان  
 و یا:

 دل مـــــن مـــــدتی در آتـــــش عشـــــق
 
 

ــما     ــال شـــ ــودای اتصـــ ــت ســـ  پخـــ
 
 
 

ــد   ــو بدیــ ــد چــ ــار شــ ــت شرمســ  عاقبــ
 

 پایــــــة رفعــــــت و جــــــلال شــــــما 
 جا( )همان   

 

 افظ شیرازیح .3-2
را  هـا  باید برخی دیـدگاه از آن   اما پیش ؛دارد« شما»خواجه حاف  شیرازی نیز یک غزل با ردیف 

او . یکی از مشهورترین غزلیات مدحی حاف ، غزلی است کـه  کردغزلیات مدحی حاف  بررسی  ةدربار
کرده است. در این غزل که  آمد می و که به مجلس شاه شجاع رفت ،خورد افسوت میدر آن بر عهدی 

خواجه به نکات مهمی اشاره کرده است و بـدون   .شود آغاز می« که... یاد باد آن»تمام ابیات با عبارت 
کنـد. پـیش از بررسـی نظـرات      مـی یـاد  « شـما »تصریح به نام شاه شجاع از وی با ضمیر محترمانة 

  ن دربارة این غزل باید گفت حاف  در برخی دیگر از اشعار خود بدون تصریح بـه نـام ممـدوم    امفسر

)اسم شـاه   سوار و تخت جم، جمال چون  شه با استفاده از لغاتی هم _عصران خود چون دیگر هم هم_
برای احترام « شما»و نیز ضمیر سوم شخص  ، مدم و احسان)اسم شاه شجاع( شیا ابواسحاق(، جلال

منصب است که احترامش نزد خواجـه واجـب    کند که مخاطبش یک صاحب ما را متوجه این نکته می
 .(110: 10۵0؛ نیز نک شمیسا، ۱01و  134:  الف 10۵۵)شمیسا،   بوده است
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در  _در غزلی از حاف  که تنها در چا  قدسی و نیز بخش ملحقات چـا  نیسـاری آمـده اسـت     
 _دیگر نسا معتبر به صورت قطعه در بخش قطعات بدون مطلع مصرّع و چند بیت دیگر آمده اسـت 

 استفاده شده است:« شما»در بیت تخلص از ضمیر 
 انـد  مـاه و پـروین کـرده    نسبت رویت اگـر بـا  

 
 
 

 انـد...  صورت نادیده تشبیهی به تخمین کـرده  
 
 
 

 شعر حاف  را که یک سر مدم و احسان شماسـت 
 

 انـد  اند از لطف تحسین کـرده  هر کجا بشنیده 
 (0۱۵: 10۵۸)حاف  شیرازی،    

ممـدوم از  اند کـه  رس ـ مـی  ”تـو “جای  هب ”شما“آوردن » شود طور که شمیسا نیز متذکر می همان

 .(۱0۱ : الف 10۵۵شمیسا، )« شاهان یا وزراست
)بـرای توضـیح     شاه شیا ابواسـحق اسـت   ةثرترین غزلیات حاف  دربارؤسه غزل از زیباترین و م

در این پژوهش یکـی   مطمح نظرغزل  .(۱4۵تا ۱40 از :  الف 10۵۵ر.ک به شمیسا، باره  تر در این بیش
 از این سه غزل است که مطلع آن چنین است:

ــاد آن ــاد ب ــود  ی ــا ب ــا م ــت نظــری ب ــه نهان  ک
 
 
 

ــود       ــدا ب ــا پی ــرة م ــر چه ــو ب ــر ت ــم مه  رق
 
 
 

 (۱۸0: 10۸۸)حاف  شیرازی،   
گوید و بـر   سخن می« گه خلق و اد  بزم»، «شمع طر »، «نسمجلس ان»حاف  در این غزل از 

یافت و در بیت پایـانی چنـین    خورد که در مجلس شاه شجاع حضور می تأسف میرفتن ایامی  دست از
 سروده است:
 شـد راسـت   که به اصلام شـما مـی   یاد باد آن

 
 
 

 نظــم هــر گــوهر ناســفته کــه حــاف  را بــود 
 
 
 

 (جا همان)  
د شاه شـجاع اسـت   ،ان ن نوشتهاکه محقق مخاطب این غزل چنانو  «شما»منظور حاف  از ضمیر 

شـجاع   هسـنجی شـا   دانی و نکتـه  دربارة شعر .(1۸43تا  1۸44: 10۸0فرخ،  برای نمونه ر.ک همایون )
هـ ق( بر قریحة نیکوی شعر او صحه  ۵۸۱ابن حجر عسقلانی )م. اند؛ از جمله  ن سخنانی گفتهامورخ

 گذاشته است: 
ري دبنمظف الیزديملكشی ازوَغَی هَامرنرر ااالَعَجريتریاِي   شاهشُجَاعبنمُحَمَّ
يالمملكةبعدانتجناباهوَكَانَاخوهشاهمظف مقدما دهمَاوَقعلَهُمَعَهانهاتَتَق    َ جَمَةوَال 

َِ

خَراهُ
َ
يحَیَاِهوَق رشاهشُجَاعأ َ مَاتَ   یهرَلَیَه  ب 

َ
نَدأ شراهمَحَمُروداهرن انوقريوقاشرانوَقردر 

حسنالَفَ يومحنةالَعلمَاءوَكَانَينظيالشّعَ وَيُحبالأدباءويجیرزرلر  واشت  ب  الَعلي  اشَتغلب 
الَفَرائ   ره 

ال َِ
ةب 

َِ نَرهُنُسَر راووَكتربم  لََدوَيُقَالانهكَانَيقر  الَكَشَّ المدائحوَمنقصدمنالَن 
يَتخاه

َ
هُولوالع بیةوَلرهاشرعاروَرَأ

ُ
يغَايَةالَجَوَدَ وَكَانَينظيالشّعَ الَحسنويدرىالَأ وَهُوَ  

 ة  یَّ الَفَار ت  یَ  ب    (00۵: 103۱)ابن حجر عسقلانی، كَث 
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هذارجلًَرالماً اضلًَيق رالكشراو...»شاه نیز دربارة فضل و اد  او چنین نوشته است:  ابن عر 
اما حاف  غزلی دیگر نیـز   ۱؛(40: 1۵1۸شاه،  )ابن عر « املَولهشع رائ ،وأدب ائ ...كِق ي اًشا یاً

عصران خود از این ضـمیر بـرای سـرودن غزلـی      چون دیگر هم است و هم« شما»دارد که ردیف آن 
 :مدحی سود جسته است

ــروغ مــاه حســن از روی رخشــان شــما   ای ف
 
 
 

ــما    ــدان شـ ــاه زنخـ ــوبی از چـ  آ  روی خـ
 
 
 

 (۵3: 10۸۸)حاف  شیرازی،   
حـاف  کـه در    ةت، و نه از آن سروده های رنداننه غزل عارفانه و یا عاشقانه اس ،این سیزده بیت

ی است در قالب غزل و یکی از شش غزلی است که خواجه ی هد و پرهیز ریاکاران است. مدیحهبرابر ز
هـای   )غـزل   شـاه شـجاع سـروده اسـت     ة( بـرادرزاد ۸3۸)مقتـول در   ه یحیـی حاف  در سـتایش شـا  
 ةدر ردیـف  ایـن غـزل کلم ـ    . ...روای یـزد بـود   (. شاه یحیی دبری فرمـان 400و۱1۱،004،03۱،4۱1

 .(100: 10۵۱)استعلامی، گاه خطا  به شاه یحیی است و گاه خطا  به درباریان او « شما»

 

 ناصر بخارایی. 3-6
ناصر بخارایی در زمرة شاعرانی است که غزلیات مدحی متعددی در دیوان خود دارد. شمیسـا نیـز   

ناصر نیـز گـاه در غـزل مـدم     »نویسد:  گذارد و می بر این نکته صحه می سیر غزل در شعر فارسیدر 
 ؛و شـاهان نیسـت   یـران در غزل تنها به معنای سـتایش ام  گفتنی است مدم ؛(1۱۵: 10۸0 « )کند می
و ائمـه باشـد. غزلیـات     الله علیـه وسـلم   صـلی  بـر  که ممکن است گاهی موضوع غزل مدحی ستایش پیام بل

سروده شـده اسـت و در بعضـی      الله علیه وسلم صلیبر  متعددی از ناصر بخارایی وجود دارد که در مدم پیام
ناصـر غـزل    نـه غزلیات نیز در خلال ابیات، بیتی را هم به نعت ایشان اختصا  داده است؛ برای نمو

بر اکرم اختصا  داده و در نسخة چاپی دیوان هم در عنوان آن  دیوان خود را کاملاً به نعت پیام 410
 ت:آمده است؛ مطلع غزل چنین اس« بر اکرم در نعت پیام»

ــق   ــه رون ــده ب ــو ش ــالت از ت  ای منصــب رس
 
 
 

 پیش از تو کس نبوده محبو  حضـرت حـق   
 
 
 

 (01۸: 10۸0)بخارایی،   
مختص شده و در عنوان آن  الله علیه وسـلم  صلیسره به مدم نبی اکرم  دیوان هم یک ۸۸0غزل شمارة 

 ل:؛ مطلع غز«در نعت نبی اکرم حضرت مصطفی»خوانیم:  چنین می
 ای لـــوای مهتـــری بـــر لامکـــان افراختـــه

 
 
 

ــت    ــر هف ــولاک ب ــل ل ــه  غلغ ــمان انداخت  آس
 
 
 

 (00۸ همان:)  
 
 

                                                             
 (4۱۱: 10۵0در این باره )ر.ک غنی،  - ۱
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 ت:بر اکرم پرداخته شده است؛ مطلع غزل چنین اس دیوان نیز به نعت پیام 003چنین در غزل  هم
ــالی  ــو کمــ ــوت از ذات تــ ــه نبــ  ای یافتــ

 
 
 

 رفته بـه عـر  و کـرده بـا دوسـت اتصـالی       
 
 
 

 (0۵۵ همان:)  
الله علیـه   صـلی بر اما مواردی در دیوان شاعر نیز وجود دارد که در ضمن غزل، یک بیت به ستایش پیام

 ع:دیوان به مطل 40در غزل ت. اختصا  یافته اس وسلم
ــده و فــارغ ز وفــات  ــه وفــا زن  خضــر وقــتم ب

 
 
 

 دارم از چشـــمة نـــو  دهنـــت آ  حیـــات 
 
 
 

 (1۸۸ همان:)  
 د:فرست بر صلوات می پیام« برقبة پرنور»در بیت تخلص به  

ــود  ــدة خ ــوری دشــمن ز دل و دی  ناصــر از ک
 
 
 

 گـــوی بـــر قبـــة پرنـــور محمـــد صـــلوات 
 
 
 

 (جا همان)  
 به مطلع:  ۱40در غزل  

 هـــر کـــس کـــه مقـــیم در خمـــار نباشـــد
 
 
 

ــیار نباشـــد   ــا عاقـــل و هشـ  در مـــذهب مـ
 
 
 

 (۱43:  همان)  
 ت:را ستوده اس الله علیه و سلم صلیبر  گونه پیام بدین 

ــد    ــود محمـ ــین بـ ــحا  یقـ ــردفتر اصـ  سـ
 
 
 

 ســالار نباشــد  شــاهی کــه چــو او قافلــه    
 
 
 

 (جا  همان)  
سروده شده است، ناصر بخارایی غزلیاتی نیـز   الله علیه وسلم صلیبر  گذشته از این موارد در ستایش پیام 

یکـی از غزلیـات    ِرذك  الشرع اها پادشاهانی را مدم گفته است. دولتشاه سمرقندی در  دارد که در آن

: 10۵۱قندی، )سـمر  اسـت مدحی او را معرفی کرده و آن را صراحتاً در شأن سـلطان اویـس دانسـته    
 ت:مطلع غزل چنین اس .(۱۸1

 شمع ایران گویمـت یـا مـاه تـوران خوانمـت     
 
 
 

ــت    ــان خوانم ــة ج ــا کعب ــت ی ــة دل دانم  قبل
 
 
 

 (۱۱۱:   همان)  
 ع:چنین ناصر در غزلی به مطل هم

ــت   ــب روان اس ــر ش ــون دل ه ــمم خ  ز چش
 
 
 

 دل خـــونین مـــن بـــا کـــاروان اســـت     
 
 
 

 (۱01:   همان)  
ترین ممدوم ناصر  محبو  _شاه  که در زیر سلطة هوشنگ ،«شابران»و « شماخی»بردن از  با نام
 ت:کند که این غزل را برای او سروده اس بود مشخص می _بخارایی

ــماخی  ــم از شــ ــب روانــ ــک شــ  دوان یــ
 
 
 

 کـــه جـــان و دل مـــرا در شـــابران اســـت 
 
 
 

 (۱0۱:   همان)  
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 الله علیه وسـلم  صلیبر که وی در خلال ابیاتی از غزل نعت پیام ،که در غزلیاتی از ناصر دیده شد  چنان هم
دربارة پادشاهان نیز مبادرت به چنین کاری کرده است؛ برای نمونه در غزلـی   ،را مد نظر قرار داده بود

 ع:به مطل
 افــــــــروز مرحبــــــــا ای نگــــــــار دل

 
 
 

ــدمت امـــــروز     ــه دیـــ ــکرلله کـــ  شـــ
 
 
 

 (004:   همان)  
که مخاطب این غزل باید یکی از شاهانی بـوده   ،چنین استنباط کرد توان از مضمون بیت دوم می

 د:ان باشد که همیشه ممدوم او بوده
ــان  ــدای جهـــ ــو را خـــ ــیده تـــ  برکشـــ

 
 
 

ــروز     ــر و پیــ ــروران ســ ــر ســ ــر ســ  بــ
 
 
 

 جا( )همان  
کار رفته در هب ارد که از نظر اسلو  سخن و کلماتدو غزل از ناصر بخارایی با ردیف شما وجود د

کند که به احتمال بسیار زیاد این غزل مدحی باشد در یکی از این غزلیات  این هن را تقویت می ،غزل
 ن:که مطلع آ

ــما     ــتان ش ــن دلس ــم حس ــک دل ــت مل  گرف
 
 
 

 به جـای جـان منـی جـان مـا و جـان شـما        
 
 
 

ــود    ــف نب ــای لط ــو ج ــان ت ــای ده ــه تنگن  ب
 

ــما     ــان ش ــی ده ــخن از تنگ ــد س ــق ش  دقی
 سوسـن  ز جای رفت دل تنـگ غنهـه چـون    

 

 ...به گو  گل سـخنی گفـت از زبـان شـما     
 به خدمت در تـو درکشـیده حلقـه بـه گـو       

 

 ام ســـر طاعـــت بـــر آســـتان شـــما نهــاده  
 (10۵:   همان)   

بـودن قراینـی    کشیدن و سر طاعت بر آستان گو  شدن مُلک دل شاعر، به خدمت حلقه بهتسخیر 
چنین ناصـر غزلـی دیگـر بـا همـین       هم؛ برد پیبودن غزل  توان به مدحی ها می است که از طریق آن

توانـد   له میأشود و همین مس نمیهای مدحی دیده  که برخلاف غزل پیشین در آن دلالت ،ردیف دارد
گاه از کلماتی که مربوط به حـوزة   هر« شما»کنندة این مدعا باشد که در غزلیات مدحی با ردیف  تأیید

گـی و ارادت سـخن   هشود و از تعابیری متضمن اههار بنـد  معنایی دربار و پادشاهان است استفاده می
 ت:رود احتمالاً باید غزل را مدحی دانس می

ــما   ــوی شـ ــگ و بـ ــل ز رنـ ــل گـ  ای خجـ
 
 
 

 ســــرخ گشــــته ز شــــرم روی شــــما     
 
 
 

 جا( )همان  
 

گویپژوهشوگفت.3

حاف  با اشـاره  واره از غزلیات  هم ،کنون دربارة غزل مدحی صورت گرفته است در تحقیقاتی که تا

یعنـی   _کردی در شاعران پیش از او یـاد شـده اسـت و شـاعران گـروه تلفیـق       به پیشینة چنین روی
گونه تحقیـق در شـعر حـاف  بـدون توجـه بـه        اند. هر توجهی قرار گرفته مورد بی _عصران حاف  هم
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نمایـد. ایـن    نـاقص مـی   ،ستد شعری فراوانـی نیـز داشـته اسـت      و ها داد عصر او که با آن شاعران هم
که در دیوان شاعرانی  حالی در ؛گویی پیدا کند شود که بخشی از مطالب حالت کلی توجهی باعث می بی

هـای زبـانی، بلاغـی،     گـی هالدین فقیه کرمانی و ... ویـژ  نظیر خواجوی کرمانی، سلمان ساوجی، عماد
بـه   ؛قرن هشتم اسـت  های سبکی و فرهنگی گی هوجود دارد که در حقیقت ویژ یی  اجتماعی و سیاسی

های سبکی این عصر را به دقت بازشناخت  توان مؤلفه تر با تحقیق در دیوان این شاعران می عبارت به
 پیش و پس از قرن هشتم معرفی کرد.های آن را با قرون  و تفاوت
 

گیریتیجه.ن4

فارسـی از   شـود در امتـداد حرکـت غـزل     فیق یاد میشاعران قرن هشتم که از آنان با نام دورة تل
 ـ عاشقانه به عارفانه توانستند شیوة بینابین اتخاذ کنند و غزل عارفانه و عاشقانه را به گونـه  ی تلفیـق  ی

ترین نحـو بچروراننـد؛ یکـی از     گذر چنین تغییری مضامین شاعرانة خود را به به که بتوانند از ره ،کنند
که دست آنـان را   ،کثرت مضامین در غزلیات شاعران دورة تلفیق است ،بارزترین نمودهای این تغییر

در این قرن شعر مدحی به دورة افول خود  ،از طرفی ؛ترین نحوی بازگذاشته بود برای هنرنمایی به به
دیگر شـاعران بـه    ،که از راه مداحی به مکنتی رسیده بود ،رسیده بود و غیر از خواجه سلمان ساوجی

دادند. این  وی خوشی نشان نمیو دنیاگریزی و مضامین عارفانه چندان به مداحی ردلیل رواج تصوف 
باعث شد که مدم در غزلیات سرودة شاعران این قرن راه یابد و شاعران به تبعیت از مـداحان   مسائل
 ـ  زدند،  سرای نامی خلف خود که گاهی در غزلیات به مدم نیز گریز می قصیده گـاهی   اابیـات و یـا حت
هـای   به همین دلیل در غزلیـات شـاعران قـرن هشـتم غـزل      ؛کاملاً به مدم اختصا  دهند غزلی را

گان و مضامین رایج در قصاید مدحی هشود. راه تشخیص این غزلیات وجود واژ مدحی فراوان دیده می
شاه، گان و مضامین هرود؛ از جملة این واژ کار می هاست که در وصف شاه، امیر، درباریان و ... معمولاً ب

اما در این میان یک نشانة نه چندان صریح نیز  ؛گی و ... استهدربار، خدمت، القا  شاهانه، اههار بند
بودن آن  توان به مدحی کار رفته در غزلیات و حال و هوای غزل میهگان بهوجود دارد که از خلال واژ

که تا پیش از قرن هشتم  خصو  در ردیف غزل استهب« شما»استفاده از ضمیر  ةپی برد. این نشان
بودن غزل مذکور از سنایی چندان  چه مدحی کار رفته بود. اگرهبار در غزلی از سنایی غزنوی ب تنها یک

که سنایی نیز در غزلیات خود از مضامین مدحی بهـره بـرده    توجه به این اما با ؛رسد مسلم به نظر نمی
استفاده از هرفیت این ضمیر را از سـنایی بـه وام   است دور نیست که تصور کنیم شاعران قرن هشتم 

با  _بودن ن یا معشوقبود ممدوم _آمیز مخاطب این ضمیر  که ماهیت ابهام گرفته باشند. مضاف بر این
سـو   گی ذاتی ممدوم، معشوق زمینی و معشوق الهی در اشعار ایـن شـاعران بسـیار هـم    هآمیخت در هم
 است. 
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 غالب
 خورشیدی 1041. تابستان 73یازدهم نشراتی. پیاپی سال 

نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالب فصل  

هاسرچشمه

الدررراالامنةدفا د ا .(103۱) .العسقلانی، أبو الفضل أحمد بن علی بن محمد بن أحمدابن حجر  .1
صـیدر آبـاد:    .الانعرةالثانیرة .بتحقیق محمد عبد المعید ضان، المجلـد الثـانی   .أعيمناالممئفاالثمنةف

 .دائ  المعاروالعثمانیةمجلس 

: کلکتـا . رفی أخبمار يیممو   عجائب المقدور .(1۵1۸) .ابن عربشاه، أبو محمد أحمد بن محمد .۱

 ا.ن بی

المدین   های خواجمه شمم    درس حافظ: نقد و شرح غزل .(10۵۱) .استعلامی، محمد .0

 .سخن . تهران:1ج .محمد حافظ

سعید  ةبا تصحیح و مقابله و مقدم .دیوان اوحدی مراغی .(1040) .الدین ای، رکن اوحدی مراغه .4

 .تهران: امیرکبیر .نفیسی

 .«سیر غزل مدحی در ادب فارسمی ااز سمیایی يما حمافظ     » .(103۱) .ایشانی، طاهره .۸
 .۱۸تا  1صص  .شمارة سوم .سال چهارم .نامة اد  پارسی کهن

با مقدمه و شرم احوال و حواشـی بـه کوشـش     .دیوان ناصر بخارایی .(10۸0) .بخارایی، ناصر .0

 .تهران: انتشارات بنیاد نیکوکاری نوریانی .مهدی درخشان

بـا   .به تصحیح محمد قدسـی  .دیوان حافظ .(10۵۸) .الدین محمد حاف  شیرازی، خواجه شمس .۸

بـه کوشـش حسـن ذوالفقـاری و      .خانلری، سـایه و نیسـاری   ،بلة چهار نسخة چاپی معتبر قزوینیمقا
 .تهران: چشمه .محمدی ابوالفضل علی

 .تهران: نشر کارنامه .حافظ به سعی سایه .(10۸۸) .ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ .۵

 .«همای ممدحی حمافظ    گاه يخلص در غزل جای» .(103۱) .حیدری، علی و مهرنو  دژم .3
 .1۵پیاپی  .103۱زمستان  .شمارة چهارم .سال پنجم .گاه شیراز مجلة شعرپژوهی)بوستان اد ( دانش

دیموان اشمعار    .(1003) .الدین ابوالعطاء محمود بن علی بـن محمـود   کرمانی، کمالخواجوی . 10

 .تهران: پاژنگ .به تصحیح احمد سهیلی خوانساری .خواجوی کرمانی

. بـا مقدمـه و   دیموان سملمان سماوجی   (. 10۸1الدین محمد. ) سلمان ساوجی، خواجه جمال. 11

 جا: سلسله نشریات ما. مد کرمی. بییاد استاد ابوالقاسم حالت. به کوشش اح تصحیح زنده

بـه سـعی و    «.تدکرة االعداةا » .(10۵۱) .سمرقندی، دولتشاه ابن علاءالدوله بختیشاه الغـازی  .1۱

 .تهران: اساطیر .اهتمام و تصحیح ادوارد براون

بـا   .دیوان حکیم ابوالمجدود بن آدم سمیایی غزنموی   .(10۵0) .سنایی، مجدود بن آدم .10

 .تهران: سنایی .چ پنجم .به سعی و اهتمام مدرت رضوی مقدمه و حواشی و فهرست
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«...شما»غزلیات مدحی شاعران دورۀ تلفیق با تأکید بر کاربرد ویژۀ ضمیر   

نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالب فصل  
 غالب

 .تهران: انتشارات فردوت .سیر غزل در شعر فارسی. (10۸0) .شمیسا، سیروت .14

 .تهران: میترا .۱ویراست  .معانی .(10۵0) .ــــــــــــــ  .1۸

 .تهران: نشرعلم .های حافظ یادداشت .(الف 10۵۵) .ــــــــــــــ  .10

 .تهران: میترا .چهارم چ .شیاسی شعر سبک .(  10۵۵) .ــــــــــــــ   .1۸

تهـران: انتشـارات    .بخـش دوم  .سـوم  ج .ياریخ ادبیما  در ایمران   .(1003) .الله صفا، ذبـیح  .1۵

 .فردوت

تهران:  .همایونفرخالدین  به تصحیح رکن .دیوان اشعار .(104۵) .عمادالدین فقیه کرمانی، علی .13

 .ابن سینا

 .مقدمه به قلم محمـد قزوینـی   .بحث در آثار و افکار و احوال حافظ .(10۵0) .غنی، قاسم .۱0

 .تهران: هرمس

 .«سمرایی حمافظ   نقمد و بررسمی مدیحمه   » .(1031)و فاطمه محمدخانی.  مالمیر، تیمور .۱1
 .۸1   .پژوهی ادبی نامة متن فصل

 .شهر زیبای افلاطون و آرمان شمهریاری ایمران باسم ان    .(10۸۱) .الله مجتبایی، فتح .۱۱

 .تهران: انتشارات انجمن فرهنگ ایران باستان

ترجمـة   . 3و  1شعر العجم یا ياریخ شعرا و ادبیما  ایمران ا   .(1000) .نعمانی، شبلی .۱0

 .تهران: دنیای کتا . دوم  چ .محمدتقی فخر داعی گیلانی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


